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  ناسپاسي و كفران نعمت از منظر عرفا

  )مولوي و حافظ با تكيه بر آثار عطار،(

  

  )نويسنده مسؤول( 1مريم محمودي

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

  2حسن قرباني

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

  
  08/11/93  :رشيخ پذيتار  14/05/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ناسپاسي و ناشكري انسان در مقابل منعم اعم از ناسپاسي در مقابل لطفي 

هايي  كه يكي از بندگان خدا در حق انسان روا داشته يا ناسپاسي در مقابل نعمت

خلاق و اساسي در علم اكه خداوند به انسان ارزاني داشته، يكي از موضوعات 

 حاضر اين موضوع را از نگاه عرفا، با تكيه بر آثار عطار،  مقاله.  استعرفان

دهد عرفا  هاي انجام شده نشان مي بررسي. مولانا و حافظ بررسي نموده است

                                                 
1. Email: m.mahmoodi75@yahoo.com 
2. Email: ham5636@gmail.com 
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  صورت مستقيم يا غيرمستقيم و با زبان تمثيل و داستان به مذمت اين رذيله به

ها  ب آن را تشريح كرده و هميشه انساناخلاقي پرداخته و مراتب و نتايج و عواق

 . اند را از آن برحذر داشته

  . ناسپاسي، كفران نعمت، قرآن، عرفان:كليد واژگان

  

  مقدمه -1

خواه ايـن  . معناي حق نعمت يا لطفي را به جاي نياوردن است  ناسپاسي در زبان فارسي به    
اشد كه يكـي از بنـدگان خـدا         نعمت، نعمتي باشد كه خداوند به انسان عطا فرموده، يا لطفي ب           

نمـك   ناسپاسـي كلمـاتي ماننـد ناشـكري،         دهخدا ذيـل كلمـه    . در حق انسان روا داشته است     
 را  نمـك كـوري   ونمك ناشناسـي  ، كافرنعمتي، كفران نعمت، كفران،كفر، ييوفا بي، حرامي هب

  )ذيل واژه ناسپاسي دهخدا،. ( استآورده
شود، به ايـن معنـا كـه        وان كفران نعمت ياد مي    در اصطلاح ديني از ناسپاسي بيشتر با عن       

شـمارد يـا بـا زبـان      اهميت مي شخص در مواجهه با نعمات الهي، يا نعمت را در قلب خود بي      «
بودن آن است و يـا گـاهي در          ارزش اعتنايي نسبت به نعمت و بي       بي  گويد كه نشانه   سخني مي 

هاي الهـي را در مـسير         از آن، نعمت   جاي استفاده نيكو و بجا     هدهد و ب   عمل به آن اهميت نمي    
 مكـارم شـيرازي،   (» كند كه اين همان مـصداق كفـران نعمـت اسـت            بجا استفاده مي   سوء و نا  

1378 :60 .(  
:  وجـود دارد    در قرآن آيات بسياري درخصوص ناسپاسي انسان و نكـوهش ايـن خصيـصه             

: كان الانـسان كفـورا   «،)34ابراهيم، (» انسان ستمگري ناسپاس است: ان الانسان لظلوم كفار  «
حـج،  (»انسان بسيار ناسپاس است   : ان الانسان لكفور  «،  )67اسراء،  (انسان بسيار ناسپاس است     

،  )6عاديـات، (» همانا انسان به پروردگار خويش ناسـپاس اسـت        : ان الانسان لربه لكنود   «،  )66
: ليئـوس كفـور  انـه   «،  )17عبس،  (» كشته باد انسان چه ناسپاس است     : قتل الانسان ما اكفره   «

انـسان بـسيار   : ان الانـسان لكفـور مبـين   «،  )9هـود،   (» به درستي كه او نوميد ناسپاس اسـت       
بر اين آيات، خداوند در قـرآن سرگذشـت          علاوه). 15زخرف،  (» ناسپاس و كفرش آشكار است    

كنـد و يكـي از       بسياري از اقوامي كه ناسپاسـي و ناشـكري آنـان را نـابود سـاخته، بيـان مـي                   
هاي خداونـد را     ها را براي كساني قرار داده كه ناسپاس هستند و شكر نعمت             عذاب ترين سخت

  .آورند به جاي نمي



١٧٧            )با تكيه بر آثار عطار، مولوي و حافظ( ناسپاسي و كفران نعمت از منظر عرفا

ــر    ــات مهمــي كــه در ايــن خــصوص در قــرآن وجــود دارد، قــسم شــيطان ب يكــي از آي
وقتي خداوند شيطان را از حريم الهي به خاطر تكبر          . هاست كردن و ناشكركردن انسان    ناسپاس
خواهـد كـه تـا روز قيامـت بـه او         راند، شيطان از خداوند مـي      دم بيرون مي  نكردن بر آ   و سجده 

ديِهِم      «: گويد شود، مي  مهلت زندگي بدهد، و چون به او فرصت داده مي          ثُم لآتيِنَّهم من بينِ أَيـ
آنگاه از پيش و از پـس و از    : ينَومنِْ خَلْفهِِم وعنْ أَيمانهِِم وعن شَمĤئِلهِِم ولاَ تَجِد أكَثْرََهم شَاكرِِ         

پـس  ). 17/ اعـراف (» تازم و بيشترينشان، را ناسپاس خواهي يافت       ها مي  چپ و از راست بر آن     
  . در واقع انسان ناسپاس در حال پيروي از شيطان است

طور كه در آيات فوق مشخص است، در قرآن از ناسپاسـي بـا عنـوان كفـر يادشـده                     همان
»  پوشـاندن «يك معنـاي كلـي دارد و آن         » كفر « واژهشناسان عرب،    لغتاست، در واقع از نظر      

  :باشند هايي از همين معناي كلي مي معاني ديگر اين واژه، مصداق. تاس
كفر در برابر ايمان كه به معناي پوشاندن و انكـار حقـايقي، از قبيـل خـدا، قيامـت،                  -الف

  .)راغب اصفهاني، ذيل واژه كفر (است... نبوت پيامبران، آيات نازل شده بر پيامبران و
ابـن  (ت كفران نعمت در برابر شكر نعمت، كه به معنـاي ناديـده گـرفتن نعمـت اس ـ     -ب  

  ).فارس، ذيل واژه كفر
منظـور،   ابـن  (افكنـد  كافر به معناي شب، كه پرده سياه و ظلمت را بر همه اشـيا مـي       -ج  

  ).  ذيل واژه كفر
د كن ـ  ي كشاورز، كه بـذر را در زمـين پنهـان مـي          كفر به معناي كشاورزي، و كافر يعن       -د  

  ).جوهري، ذيل واژه كفر(
 پوشـانند  يكفر به معناي پوشيدن زره جنگي كه سـربازان بـدن خـويش را بـا آن م ـ                  -ه  

  ). زيبدي، ذيل واژه كفر(
ذيِنَ كَفـَروُا و كـَذَّبوا        «الاسـرار در ذيـل تفـسير آيـه            در كتاب كشف   ابوالفضل ميبدي  و اَلَّـ

مت و ديگري سرباززدن از توحيد كه اعـم از          داند، يكي كفران نع    را بر دو قسم مي     كفر» بĤِياتِنا
  ) 158: 1371ميبدي، .(سرباززدن از اقرار به نبوت پيامبر و دستورات الهي است 

از » نبـي «، و »كافر«،  »اسلام«،  »االله«،  »ايمان«را در كنار    » كفر«پژوه ژاپني    ايزوتسو قرآن 
تـرين   عنـوان يكـي از مهـم    هها ب قرآن نام برده و در انتخاب آن» كليدي«كلمات يا اصطلاحات    

وي در تبيين معنـي كفـر       ) 23 و   22: 1361ايزوتسو،  .(كند   كلمات كليدي قرآن ترديدي نمي    
اگـر خـط    «: گويـد  را مورد بررسي قرار داده و مـي       » مسلم و كافر   « معناي ناسپاسي دو كلمه    به



١٧٨ 3139 زمستان/ مششسال / 21  شماره- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

هـا ترسـيم     م آن  پيش از اسـلا     را به مرحله  ) مسلم و كافر  (ارتباط اين دو اصطلاح كليدي قرآني     
 …انـد   سـاخته  كنيم، متوجه اين امر خواهيم شد كه آن دو در آغاز حتي يـك جفـت را نمـي         

يك از آن دو دلالت ديني نداشت و مسلم به معني مردي كه چيزي گرانبها را به ديگـري                    هيچ
كند و كافر به معني مردي كه در برابر كـسي كـه بـه او     كه خواستار آن از وي شده تسليم مي      

 گـسترش يعنـي در داخـل     تنها در دومـين مرحلـه  . كند بود متي ارزاني داشته ناسپاسي مي  نع
  ).61: همان(» دستگاه قرآني اين دو كلمه در مقابل يكديگر نهاده شدند

قرار گرفته و خـدا انـسان       » ناسپاسي«معني   در اين فرآيند است كه شكر در تقابل كفر به         
 در اواخـر زنـدگي پيـامبر بـر او نـازل شـده ديگـر كفـر         در آياتي كه.نامد  ناسپاس را كفور مي 

اي است متضاد با ايمان و اسـم فاعـل آن، يعنـي     معني ضد آن يعني شكر نيست، بلكه كلمه       به
 كفر، ناسپاسي    بنابراين يكي از معاني بنيادين كلمه     . است» غيرمؤمن«معني   كافر به سادگي به   

 ـ     اعتبـار اشـتراك لفظـي كََفـَر در معنـي       هو كفران است و در اين معني اسـت كـه ناسپاسـي ب
مراتب   اخلاقي به  ايماني آنچنان مطعون و منفور واقع شده كه معناي آن را از حد يك رذيله               بي

بالاتر برده تا حدي كه كفران در معناي ناسپاسي رنگ و بويي از كفر در معني شرعي و دينـي          
ها، مسلماني   كه گاه در مثال    ست تا جايي  عنوان انكار ضروري دين يا حق را نيز پذيرفته ا          آن به 

بيهقـي از زبـان معـروف بلخـي         : شـود  مترادف با بخشندگي و كافري مترادف با بخل واقع مي         
بيهقـي،  (» كافر نعمت بسان كافر دين است، جهد كن و سعي كن به كـشتن كـافر               «: گويد مي

1374 :690.(  
مـردم ايـران ناسپاسـي در       خوبي گوياي آن است كه در فرهنـگ          به» كافر نعمت «تركيب  

معناي فرد ناسپاس در مقابل نعمت       حق منعم در حكم كفر شرعي است و اين تركيب صرفاً به           
كه كفـران مـوهم معنـي     نيست، بلكه يك بار معنايي فرهنگي و روانشناختي نيز دارد و آن اين   

  .كفر نيز هست
. يـث نمايـان اسـت   اهميت انعام و بخشندگي در فرهنگ اسلامي از خـلال روايـات و احاد    

توانـد بـه     سخاوت خود نمود مسلماني است و انسان سخاوتمند حتي با وجود ضعف ايمان مي             
رحمت و عنايـت حـق اميـدوارتر از مـسلماني باشـد كـه رفتـار و عملكـردي مؤمنانـه يعنـي                        

  .دهد و به تعبيري ديگر مسلماني است بخيل و ممسك سخاوتمندانه از خود بروز نمي
ايمـاني همزمـان بـا تغييـر      به بـي ) كفران و ناسپاسي( كفر يل معناي اوليه  اين تغيير و تبد   

طوري كـه    به معناي بعدي آن يعني ايمان انجام شده است، به         ) سپاسگزاري( شكر  معناي اوليه 
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كاملاً به صورتي طبيعي تصور شكر در ميدان معني         « :گويد ايزوتسو در توضيح معناي شكر مي     
شود و متناظر با آن كفر بـه   كند و به ايمان تبديل مي     پيدا مي شناختي خاص به آساني تكامل      

دهد و به تصور بي ايمـاني تغييـر شـكل             سرعت دلالت نخستين ناسپاسي خود را از دست مي        
پس جـاي تعجبـي نيـست اگـر در          ) 302: همان(» مي دهد و در تضاد با ايمان قرار مي گيرد         

باشـد و كـافر نعمـت         كافري و كفر مـي     فرهنگ و بينش مسلمانان كفران و ناسپاسي در حكم        
  .بسان كافر دين است

با توجه به مفهوم ناسپاسي و كلمات و اصطلاحات مرتبط با آن مانند كفر، ايمـان، شـكر،                  
كـه بـسياري از نظريـات و آراي عرفـاي      در قرآن و با عنايت به ايـن  ... ناشكري، كفران نعمت و   

به بحث و بررسي ناسپاسي از نگـاه عرفـا، بـه            اسلامي از قرآن سرچشمه گرفته است، در ادامه         
پرداختـه  ) يعنـي در آثـار عطـار، مولـوي وحـافظ          (خصوص در اوج شكوفايي ادبيـات عرفـاني         

  . شود مي
  

   مراتب ناسپاسي -2

: 1410 فراهيـدي، (شكر در لغت به معناي شناخت نعمت و سپاسـگزاري از مـنعم اسـت           
شكر لغوي اعـم از شـكر   .  شده است يز نام برده  لغوي، از شكر عرفي ن     در كنار شكر  گاه    ). 292

گيرد، اما شكر عرفي فقـط     عرفي است، چرا كه هم شكر و سپاس خدا و هم غير او را در بر مي                
يعني، بين اين دو نوع شكر نسبت عمـوم و خـصوص            . هاي الهي است   به معناي تشكر ازنعمت   

  .)1038-1039: 1999 تهانوي، ؛133-134: 1978 جرجاني،( مطلق برقرار است
ــي  ــااز برخ ــشاهد   عرف ــت را م ــكر نعم ــت     هش ــت حرم ــا نگهداش ــراه ب ــشش هم   بخ

عموماً شكر را به سـه       ، و برخي ديگر   )602: 2006 ؛ جيلاني، 174:  1998 قشيري،(.دانند مي
عبـدالرزاق   ؛ 202: تـا   بـي  عربـي،  ابـن ( .كننـد  و عملي تقـسيم مـي     ) علمي( بخش زباني، قلبي  

ني اعتراف به نعمت، شكر قلبي دانستنِ نعمت از خـدا، و شـكر              شكر زبا ) 211: 1379 كاشاني،
قـشيري و   ) 261: 1380 القـضاه،  عـين  ؛174: 1367 قـشيري، ( .عملي اطاعت از مـنعم اسـت      

شكر قلبـي را بـا عبـارت مِلازمـت بـر بـساط شـهود بـا نگاهداشـت حرمـت تعريـف                         جيلاني
زبـاني   اعتراف قلبـي و    كاشانيعزالدين   )602: 2006 جيلاني، ؛174: 1367 قشيري،(.اند كرده

» حق الشكر «شكر علمي يا قلبي را       و ابن عربي  ) 267: 1381،  عزالدين كاشاني  (را كمال شكر  
انـد كـه بـه       عرفا  شكر عملي را با اعضا و جـوارح دانـسته           . )202: تا  بي عربي، ابن(. است  دانسته
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هاسـت،    آن  هوسيل دن به هاي الهي در جهت اطاعت خدا و عصيان نكر         كار بردن نعمت   معناي به 
 طوري كه شكر هر عضو بايد متناسب با آن هدفي باشـد كـه بـراي آن آفريـده شـده اسـت                      به
   ).1290: 1363 مستملي بخاري، ؛602:2006ي،جيلان(

كه به شرح زير    شود از آنچه در مراتب شكر گفته شد، مراتب كفران نعمت نيز فهميده مي            
   :است

  

   يا منعم جهل به نعمت-1-2
تر و بدتر از ساير مراتـب       كه سخت  ن مرتبه از كفران نعمت يا جهل به اصل نعمت است          اي
گيـرد و بـود و    شناسـد و آن را ناديـده مـي     به واسطه نافهمي، نعمت را نمي      انسان ؛ يعني است

 سـد شنا مي پروردگار خود را ن     انسان داند يا جهل به منعم است كه در اصل         نبودش را برابر مي   
   ...داند بيند؛ بلكه از جز او مي او نمييا نعمت را از 

  :ي درخصوص جهل به منعم سروده استشيخ محمود شبستر
 مكــــن بــــر نعمــــت حــــق ناسپاســــي 

 جــز او معــروف و عــارف نيــست دريــاب    

  

  

 كـــه تـــو حـــق را بـــه نـــور حـــق شناســـي 

ــي  ــاك مـ ــيكن خـ ــاب  ولـ ــور تـ ــد ز خـ  يابـ
  

  )67: 1384شبستري، (

نه دارد، مثلاً در يك مورد وي به خزان شدن بـاغ     هاي زيبايي در اين زمي     مولانا نيز تمثيل  
كند و معتقد است كه باغ به ايـن دليـل زيبـايي خـود را در خـزان از                     در فصل پاييز اشاره مي    

  :كه زيبايي از آن خداست دهد، در جايي دهد كه اين زيبايي را به خود نسبت مي دست مي
ــدا   ــاغ اي خـ ــرد آن بـ ــت كـ ــه زلـ ــا چـ  تـ

ــد خو  ــد و ديــ ــشتن را ديــ ــشتنخويــ  يــ

 شـــاهدي كـــز عـــشق او عـــالم گريـــست

ــست   ــه بــ ــور عاريــ ــه زيــ ــرم آنكــ  جــ

ــا دانــــد يقــــين   واســــتانيم آن كــــه تــ

  

  

 هـــا گـــردد جـــدا   كـــه از او ايـــن حلـــه  

ــتحن  ــين اي ممـــ ــست هـــ ــر قتالـــ  زهـــ

 رانـــد از خـــود جـــرم چيـــست عـــالمش مـــي

 كـــرد دعـــوي كـــين حلـــل ملـــك منـــست

 چـــين خـــرمن آن ماســـت خوبـــان دانـــه   
  

  )983-979ب:5،1370/مولوي (

هـاي الهـي و جهـل انـسان در ايـن زمينـه                همچنين درخصوص نـشناختن نعمـت      مولانا
  :گويد مي

 رســـــيد مايـــــده از آســـــمان در مـــــي

 در ميـــان قـــوم موســـي چنـــد كـــس    

ــمان   ــان از آسـ ــان و نـ ــد خـ ــع شـ  منقطـ

  

  

ــي ــي  بـ ــع و بـ ــري و بيـ ــنيد  شـ ــت و شـ  گفـ

ــي ــدس  بــ ــير و عــ ــو ســ ــد كــ  ادب گفتنــ

ــمان  ــج زرع و بيـــــل و داســـ  مانـــــد رنـــ
  

  )82-80ب :1،1370/مولوي(



١٨١            )با تكيه بر آثار عطار، مولوي و حافظ( ناسپاسي و كفران نعمت از منظر عرفا

  :در بيت زير حافظ به شيوه خود تعريفي از كفر ارائه مي كند
 پـري  چه دوزخي چه بهشتي چـه آدمـي چـه    

  

  

ــساك    ــست ام ــر طريقت ــه كف ــذهب هم ــه م  ب
  

  )293: همان (

او در اين بيت به سبك و سياق خويش يك معناي جديد و خلاف عرف براي كفـر قايـل                    
ست و خـودداري از بخـشش از نظـر          اما چرا امساك يعنـي خ ـ     . است» امساك«شده و آن هم     

حافظ كفر است؟ گفتني است اولاً حافظ با برابر نهادن امساك با كفـر خواسـته اسـت شـدت                    
بيزاري و انزجار خود را از خشك ناخني و تنگ چـشمي تـوانگران ممـسك ابـراز نمايـد، و از                      

 كسي كه   بر روزي رساني حق و مقسوميت رزق بگويد        سويي با طرح باور ديني و اشعري مبني       
امساك مي ورزد و بخيل است و نان كور، هم زرپرست است و از تبار سامري و هـم بـه روزي                      
رساني خدا و مقسوميت روزي ايمان ندارد و عملكرد او گوياي ضعف ايمان او و انكـار يكـي از                    
ضروريات دين يعني روزي رسان بودن حق است و به تعبير حافظ چنين كسي بـويي از خـدا                   

  .نبرده است
اين باور حافظ كه بخل و امساك نوعي كفر است با ديگـر اعتقـادات عرفـاني او و عارفـان           

شكر ديدن منعم بود نـه      «:را معني مي كنند مي گويند     » شكر«وقتي عرفا   . بزرگ تناسب دارد  
شكر آن بود كه خويشتن را اهل آن        «:يا جنيد گفته است   ) 264: تا   قشيري، بي  (»ديدن نعمت 
 پيداست كه كسي كه بخيل است با بخل خويش به مخالفـت بـا شـكر                 ).نهما( »نعمت نبيني 

برخاسته زيرا نعمت را ديده و نعمت دهنده را نديده است يا بنا بر تعريف جنيد از شكر، بخيل            
تنها خود را شايسته نعمت ديده و چنين است كـه بخـل بـا شـكر مباينـت يافتـه و كفـران و               

  . كافر حق نموده استناسپاسي تلقي شده و كافر را در باطن
  :كند را كفر معرفي مي» ني و عجبخودبي«حافظ همچنين 

 فكر خود و رأي خود در عـالم رنـدي نيـست           

  

  

 كفر است در اين مـذهب خـودرايي و خـودبيني          
  

  )484: 1362حافظ، (

ست كه انسان جز خدا مؤثري در هـستي نبينـد    ا اقتضاي عالم رندي و عرفان آن       اولاً زيرا
و رنـج و راحـت را        و آنچه هست را اعم از اعمال بندگان نيز مخلوق خدا بداند           ) يتوحيد افعال (

 حـق    انـسان را در عـرض اراده        هـاي قرآنـي، اراده     ثانياً عـارف بـا تكيـه بـر زمينـه          ،  از او ببيند  
 حـق بگـذارد و    هخـود را در عـرض اراد        ه اين اوصـاف اراد     هنابراين كسي كه با هم    ب. گذارد نمي

 ـ ،بر خدا بر اسباب و خويشتن خويش اعتماد نمايـد         جاي توكل    هب   هكـه بـراي اراد     اعتبـار آن   ه ب
خويش در مقابل اراده و خواست خدا اصالت و وجود قايل شده بـر طبـق مـوازين مـورد اعتقـاد                      
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طور كه در مراتب كفـران نعمـت گفتـه شـد، يكـي از مراتـب و                   منعم را نشناخته و همان    حافظ  
  . استبدترين مرتبه نشناختن منعم

  

   كفر به حسبِ حال-2-2
رسد، بايد دلشاد و فرحناك شود كـه         به اين بيان كه انسان عاقلي كه نعمت خدا به او مي           

مورد انعام و عنايت خداوند واقع شده و او را ياد فرموده و بـه فـضل و ادامـه لطـف حـضرتش                     
فـضلش اميـدي   اميدوار و دلگرم باشد، حال اگر بر عكس به پروردگارش بـدگمان باشـد و بـه             

و به او دلخوش نبوده؛ بلكه از او جدا و بريده و مأيوس باشد، ايـن حـال كفـر بـه        نداشته باشد 
  .هاي خداوندي است نعمت

 داستاني كه در قسمت فوق در خصوص ناسپاسي قوم موسي به آن اشاره               مولوي در ادامه  
ي رحمتش را بـه روي      گويد كه باز در زمان حضرت عيسي، با شفاعت او خداوند درها             شد، مي 

شـدند و    مردم گشود، ولي مردم به خداوند بدگمان بودند و از سر حرص و طمـع راضـي نمـي                  
  .خواستند و به همين دليل خداوند درهاي رحمتش را به روي ايشان بست بيشتر مي

 بــاز عيــسي چــون شــفاعت كــرد حــق     

ــده   ــد عائـــ ــمان شـــ ــده از آســـ  مائـــ

ــتند  ــستاخان ادب بگذاشــــ ــاز گــــ  بــــ

ــسي   ــرده عي ــه ك ــن  لاب ــه اي ــشان را ك   اي

 آوري بـــــدگماني كـــــردن و حــــــرص  

ــده ز آز  ــدارويان ناديــــــــ  زان گــــــــ

ــات  ــي منــــع زكــ ــر نايــــد پــ  ابــــر بــ

  

  

 خــــوان فرســــتاد و غنيمــــت بــــر طبــــق

ــده     ــا مائـ ــزل علينـ ــت انـ ــه گفـ ــون كـ  چـ

ــه   ــدايان زلــ ــون گــ ــتند  چــ ــا برداشــ  هــ

ــين  ــردد از زمـــ ــم نگـــ ــست و كـــ  دايمـــ

ــري    ــوان مهتــ ــيش خــ ــد پــ ــر باشــ  كفــ

 آن در رحمـــــت بريـــــشان شـــــد فـــــراز

ــا ــات وز زنـــ ــدر جهـــ ــا انـــ ــد وبـــ   افتـــ
  

  )88-84ب : همان(

رساند بـه     آنچه به تو مي   بسنده است   « : عطار در تذكره الاوليا از زبان حمدون قصار گويد        
 ).481: 1383عطار، ( » اما رنج كه هست در طلب زيادت است،رنجي آساني بي

عتقـد اسـت    او م . اسـت » رنجيدن «داند يكي از مسائلي كه حافظ آن را برابر با كافري مي          
و قبول ملامت و سـرزنش ديگـران خـوش بـود و شـاد و                ) به پيمان (كه بايد در عين وفاداري      

  .عين كافري است) رنجيدن( زيرا آزردگي و رنجش ،ملامت را بجان خريد و آزرده نشد
  

 وفا كنيم و ملامـت كـشيم و خـوش باشـيم           

  

 در طريق عشقبازي امـن و آسـايش بلاسـت         

  

  

ــافري   ــا ك ــت م ــه در طريق ــدن  اك ــت رنجي  س
  

  )365: 1362حافظ، (

 ريش باد آن دل كه با درد تـو خواهـد مرهمـي            
  

  )461: همان(



١٨٣            )با تكيه بر آثار عطار، مولوي و حافظ( ناسپاسي و كفران نعمت از منظر عرفا

را به طور اغراق آميـزي بـد و زشـت ناميـده و آن را در          » رنجيدن«حافظ گذشته از آنكه     
اي  به نحو بسيار ظريف و ماهرانـه      ،  نمايان سازد » رنجش«حكم كفر دانسته تا انزجار خود را از         

گويد هرچه هست    خويش را هم بيان داشته است، همان باور توحيد افعالي كه مي           باور اشعري   
 مـؤمن را جـايي بـراي اعتـراض            خدا انجام شده و بنـده       و بود و خواهد بود به خواست و اراده        

حـق اسـت و البتـه كـه ايـن       زيرا رنجيدن همانا ابراز ناخشنودي و اعتراض به خواست،  نيست
ضـعف ايمـان و      ناسپاسي و كفراني كه نشانه   ،ناسپاسي و كفران است   اعتراض و ابراز نارضايتي     

   .اي از كفر يا كافري است نداشتن عشق محبوب و جلوه
اي از اصطلاحات و كلمات شعرش سبك و         آشكار است كه حافظ در توضيح و تشريح پاره        

سياق و برداشت خاص خود را دارد، و اين تلقي و برداشت خـاص بـه طـرز بـارزي منبعـث و                       
اي كـه از     با توجه ويژه به همان معناي اوليه      (ي  و. بيني ويژه اوست   برخاسته از ديدگاه و جهان    

نمايـد كـه    مـي  معاني و تعـاريفي ارائـه    و مشتقات آن براي كفر ) ارائه شد  كفر در ابتداي مقاله   
بخـشد كـه ضـمن ايجـاد      مي تازگي و نوبودن در تعبير، وسعتي به مفهوم كفر         هگذشته از جنب  

» ناسپاسـي «و » ايمـاني  انكار ضروري دين يـا بـي  «ايهام ميان دو معني عمده و مهم آن يعني        
شرعي و اخلاقي را بـا       كار رفته در شعراو هر دو معني و        هر ب چنان بنمايد كه گويي همزمان كف     

  . هم دارد
  

   كفر به اعضا و جوارح-2-3
كه قلب قصد گناه كند و به زبان، شكايت و مذمت نمايد؛ يعني در               يعني كفر عملي به اين    

 ها و شكر آن، به زبانش همه را ناديده گرفته و از نرسيدن به آرزوهاي موهوم                عوض ذكر نعمت  
خود شكايت كرده و اعضاي خود را در آنچه مورد نهي خدا و موجب بعد از رحمت اسـت، بـه                     

  . كار اندازد
كنـد،   مولانا در داستان ناسپاسي و كفران نعمت اهل سبا، به همـين مـضمون اشـاره مـي               

ها با وجود زيبايي شهر و فراغي كه از اين طريق به دست آورده بودند، نه تنها شكر آنچه را                آن
مند بودند و نصيحت ناصـحان   داشتند به جاي نياوردند، بلكه به زبان و دل از آنچه داشتند گله   

  .كه نتيجه اين كار خود را ديدند كرد تا اين نيز در آنان اثر نمي
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ــال   ــت در مثــ ــران نعمــ ــد آن كفــ  باشــ

 بايـــد مـــرا ايـــن نيكـــوي    كـــه نمـــي 

ــن   ــوي را دور كـ ــن نيكـ ــن ايـ ــف كـ  لطـ

 پــــس ســــبا گفتنــــد باعــــد بيننــــا    

ــا ن ــيمـ ــاغ  مـ ــوان و بـ ــن ايـ ــواهيم ايـ  خـ

ــت   ــديگر بدســ ــك همــ ــهرها نزديــ  شــ

  

  

 كـــه كنـــي بـــا محـــسن خـــود تـــو جـــدال

ــي     ــم م ــه رنج ــن چ ــرنجم زي ــن ب ــوي م  ش

 مـــن نخـــواهم چـــشم زودم كـــور كـــن    

ــا    ــذ زيننـــ ــا خـــ ــر لنـــ ــييننا خيـــ  شـــ

ــراغ     ــن و فـ ــه امـ ــوب و نـ ــان خـ ــه زنـ  نـ

ــت  ــا ددســ ــوش، كانجــ ــست خــ  آن بيابانــ
  

  )370-365ب :3،1370د/مولوي (
  

  در هنگام زوال نعمتاسي ناسپ -2-4

انـد، ناسپاسـي هنگـام زوال نعمـت و           يكي از وجوه ديگر ناسپاسي كه عرفا به آن پرداخته         
رسيدن روزهاي سخت، يا حتي فراتر هنگام نزول بلاست؛ عرفا ناسپاسي انسان در ايـن مواقـع        

  :گويد اند، حافظ مي و نكوهش كردهرا نيز بسيار مذمت 
 واني نيـست  ملول از همرهان بودن دليل كـار      

  

  

ــاد عهــد آســاني  ــه ي ــزل ب  بكــش دشــواري من
  

  )465: 1362حافظ، (

  :و عطار در اين باره سروده است
 اگــــر حــــق يــــك درم از داده خــــويش

 جهــــان نــــاحق شناســــي تــــو گيــــرد 

  

  

ــويش   ــاده خـــ ــستاند اي افتـــ ــو بـــ  ز تـــ

 دو گيتــــــي ناسپاســــــي تــــــو گيــــــرد
  

  )153 :1374عطار ،(

بـراي  : كنـد  ايي را در اين خـصوص بيـان مـي   مولوي نيز در دفتر سوم مثنوي حكايت زيب     
ارباب خربزه را قطعه قطعه كرد و جز يكي، همه        . اي به عنوان هديه آوردند     ارباب لقمان، خربزه  

خورد و مرتب به تحسين خربـزه و شـيرين بـودن آن     ها را مي  لقمان آن قطعه  . درا به لقمان دا   
 شده بود، در پايان كار شروع كرد به         ارباب كه خوشحال  . خورد لب گشوده با اشتياق و ميل مي      

 اما همين كه قاچ خربزه را در دهان گذاشـت، دريافـت كـه مثـل                 ،خوردن سهم خود از خربزه    
  .زهر تلخ است

» اين خربزه تلخ را چگونه با رغبت ميـل كـردي؟  «: ارباب لقمان با تعجب از لقمان پرسيد      
  :پاسخ دادلقمان 

 شـــرمم آمـــد كـــه يكـــي تلـــخ از كفـــت 

ــه   ــون همــ ــو چــ ــام تــ ــزام از انعــ  اجــ

ــاد و داد   ــنم فريـ ــي كـ ــك تلخـ ــر ز يـ  گـ

  

  

 مـــن ننوشـــم اي تـــو صـــاحب معرفـــت    

ــو     ــه ودام تــ ــرق دانــ ــد وغــ ــته انــ  رســ

 خـــاك صــــد ره بــــر ســـر اجــــزام بــــاد  
  

  )1529-1527ب :1370 ،2/مولوي(

هـاي   هايي است كـه در نعمـت       اين حكايت در مقام طعن و اعتراض به آن دسته از انسان           
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لطـف و توجـه      اي بيش نبودند، احسان و     تي از همان زماني كه نطفه     اند و ح   خداوند غرق بوده  
هاي خداوند بر ايشان فزوني يافته       پروردگار در حق آنان جاري بوده و با گذشت روزگار، نعمت          

هـا بـسيار    ها و لـذت  ولي به محض برخورد با اندك ناگواري و اندوه كه به نسبت خوشي           ،  است
آورنـد و همـه    گـشايند و بـه اعتـراض روي مـي         الهـي مـي    هاي ناچيز است، لب به انكار نعمت     

 .برند هاي خداوندي را از ياد مي ها و نعمت رحمت

كنـد   عطار نيز بر اهميت صبر در هنگام نزول بلا و اجتناب از ناسپاسي تأكيد بسياري مي               
گويد كه گاه ناسپاسـي و اظهـار نـاراحتي در مقابـل يـك بـلاي                  وي با بيان داستان بهلول مي     

بهلـول در بغـداد از دسـت        : تري بـر انـسان نـازل شـود         شود كه بلاي بزرگ    ك، باعث مي  كوچ
چـون از عهـده   . انداختنـد  تاختند و سنگ بر روي مـي  كودكان به تنگ آمد كه از هر سوي مي  

زنيد بـا ايـن    حال كه مرا مي: ايشان برنيامد، خم شد و سنگي كوچك از زمين برداشت و گفت   
توانم ايستاده نماز     كند و من نمي     هاي بزرگ پايم را زخم مي      نگس. چنين سنگي كوچك بزنيد   

ناگزير از دست ايشان لنگ لنگان از بغـداد  . در حال سنگي بر او زدند و خون روان شد .مبخوان
بامداد، مردم . اي خزيد و خوابيد  جا رسيد و در گوشه خرابه      به سوي بصره رفت و شبانگاهي آن      

تو : گفتند. اي يافتند كه همان شب در آن خرابه انداخته بودند           تهآلود كنار كش    بصره او را خون   
بهلولم و من نكشتم و اين زخم سـر و خـون مـن از    : اي؟ گفت كيستي و اين مرد را چرا كشته    

او . ش سپردند نباور نكردند دو دست و پاي او را سخت بستند و به زندانبا            . سنگ كودكان است  
دكان را سپاس نگفتي و به بصره گريختـي، اينـك بميـر       هان اي نادان، سنگ كو    : با خود گفت  

عطـار،  (ي  جا تسليم بودي، اينجا از مـرگ تـو را بـيم نبـود              اگر آن . گويند خون ريختي    كه مي 
1388 :157.(   
  

 نتايج و عواقب ناسپاسي  -1

   دورماندن از معرفت حق -3-1

 خدا دور بماند و  شود كه انسان از معرفت     ناسپاسى از نعمات خداوند سبب مي     از نظر عرفا    
با توجه به معنايي كه ايزوتـسو       . شود  كه به انسان وارد مي      است ياين بزرگترين خسران و زيان    

طور كه بيان    همان. كند از معناي كفردر قرآن ارائه داده است، اين موضوع بيشتر نمود پيدا مي            
حات قرآنـي بـه     شد، به گفته وي كفر در ابتدا به معني ناسپاسي بوده است و سپس در اصطلا               

بـه كـاربردن    . رود كـار مـي    شناسد و قبول نـدارد، بـه       معني انسان غيرمومن كه خداوند را نمي      
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 نشناسي نيز در فرهنگ    نشناسي به معناي نمك    معناي شكرگزاري و حق    شناسي به  تركيب حق 
  .فارسي شايد به همين دليل باشد

  : شيخ محمود شبستري در اين مورد سروده است
ــي  ــشان ناشناســ ــت نــ ــي اســ   ناسپاســ

  

  

ــق   ــق در حـ ــايي حـ ــت  شناسـ ــي اسـ  شناسـ
  

  )205: 1374شبستري، (

  :گويد يا عطار مي
 مكــــن در هــــيچ كــــاري ناسپاســــي   

  

  

 رضــــا ده در قــــضا گــــر حــــق شناســــي
  

  )103 : 1388عطار، (
  

  زوال نعمت -3-2

كفران نعمت از جملـه گناهـاني اسـت كـه           .  ناسپاسي زوال نعمت است     آشكارترين نتيجه 
شود و خداوند در همين دنيـا عاقبـت ناسپاسـي را بـه انـسان                 خرت موكول نمي  سزاي آن به آ   

هـاي   ها و حكايـت    اند و در ضمن داستان     دهد، عرفا به اين موضوع بسيار توجه داشته        نشان مي 
عطار در  . اند عنوان آشكارترين نتيجه كفران نعمت به انسان شناسانده        مختلف زوال نعمت را به    

زوال نيست نعمتي را كه شكر كني و پايـداري          «: يعقوب نهر جوري گويد      تذكره الاوليا از زبان   
ــت  ــران آري در نعم ــون كف ــست آن را چ ــار، (» ني ــه  ). 325: 1383عط ــن زمين ــا در اي مولان

 ناسپاسـي اهـل سباسـت، ايـن قـوم            هـا قـصه    ترين آن  هايي به زبان نظم دارد كه مهم       داستان
 به گله و شكايت از شرايط خـود شـدند، حتـي    هاي حق تعالي را ناديده گرفتند و شروع  نعمت

هـا   كه بالاخره عذاب خدا بـر آن   نصيحت بزرگان و ناصحان نيز در آنان تأثيري نگذاشت، تا اين          
هـاي زيـادي دارد    مولانا در اين خصوص داسـتان . هايش را از آنان گرفت وارد شد و خدا نعمت   

هـاي زيبـا هـستند، مثـل       يگر تمثيـل  كه برخي مستقيماً به اين موضوع اشاره دارند و برخي د          
  ... . خزان شدن باغ از ناشكري و 

نامه ،داستان زيبايي در اين زمينه دارد؛ خاركني كـه از سـختي كـار                عطار نيز در مصيبت   
كند كه از خدا بـراي او رزق و روزي           خود به ستوه آمده است، از حضرت موسي درخواست مي         

ري او همسرش زيبـايش راكـه خـاركن وابـستگي     آسان طلب كند، خداوند  درعوض اين ناشك      
بينـد از    دهد، مرد كه نتيجه ناشكري خود را مـي         گيرد و به پادشاهي مي     زيادي به اوداشت مي   

خواهـد كـه زنـش را بـه او بازگردانـد، ديگـر ناشـكري                 كند و از او مـي      خداوند عذرخواهي مي  
  ... كند و نمي

ــر ســرگردان شــد و خــون مــي  ــست پي  گري
  

ــس    ــست زيـ ــيچ نتوانـ ــي زن هـ ــه بـ  تزانكـ
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ــر   ــا رب بـ ــت يـ ــشوده گفـ ــم بخـ  اي  دلـ

 دانـــي همـــي يـــا رب آن زن را تـــو مـــي

ــر    ــو زه ــشي چ ــا عي ــت ب ــن و رف ــت اي  گف

ــكار    ــد از شـ ــهر آمـ ــا شـ ــون بـ ــاه چـ  شـ

 چــــون در صــــندوق بگــــشادند بــــاز   

 گفــــت گــــوئي او پــــري دارد مگــــر   

ــد او را بـ ـ  ــين بري ــويش بــاز  ه ه ــاي خ  ج

 خــاركش در شــهر چــون بفروخــت خــار    

 ديـــــد خرســـــي را ميـــــان كودكـــــان

ــا   ــرس را آنجـ ــون خـ ــاركش چـ ــدخـ  بديـ

 گفــت يــا رب حــاجتي ماندســت و بــس    

ــود   ــيش ب ــز پ ــان ك ــالي چن ــد ح ــرس ش  خ

ــد   ــادر پديـ ــال را مـ ــد آن اطفـ ــون شـ  چـ

 مـــرد را چـــون آن دو حاجـــت شـــد روا   

 ناسپاســــي تــــرك گفــــت آن ناســــپاس

 م اگفــــت يــــارب تــــا نكــــو ميــــداري

 گـــداخت پـــيش ازيـــن از ناسپاســـي مـــي

  

ــوام فرمـــوده     ــت هـــم تـ ــن دوحاجـ  اي ويـ

 ايـــن زمـــان خرســـيش گردانـــي همـــي    

ــهر   از بــــراي نــــان طفــــلان ســــوي شــ

 گفـــــت آن صـــــندوق اي خـــــادم بيـــــار

ــرفراز   ــاه ســـ ــد شـــ ــي ديـــ  روي خرســـ

ــر    ــد دگــ ــورتي باشــ ــانش صــ ــر زمــ  هــ

 تـــا مگـــر بـــر مـــا پـــري نايـــد فـــراز      

ــت زار    ــلان رفـ ــوي طفـ ــد و سـ ــان خريـ  نـ

 در گريــــــز از بــــــيم او آن طفلكــــــان  

ــا بديــ ـ    ــك دريـ ــشنه يـ ــد تـ ــي صـ  دگفتيـ

 ود او ايـــن نفـــسهمچنـــانش كـــن كـــه بـــ

ــود  ــيش بـــ ــا زان بـــ ــوئي گوئيـــ  در نكـــ

 هــــر يكــــي را دل ز شــــادي بــــر پريــــد

ــا    ــل در دعـــ ــوت غافـــ ــد آن فرتـــ  آمـــ

 كــــرد حــــق را شــــكرهاي بــــي قيــــاس

ــذاري  ــين بگـــ ــر همچنـــ ــانعم گـــ  م اقـــ

 قـــدر آن كـــز پـــيش بـــود اكنـــون شـــناخت
  

  )246:1380عطار،(
  

   ناسپاسي، ريشه گناهان ديگر-3-3

شـود كـه انـسان       كه خود يك گناه بزرگ است باعث مي        نبر اي  از نظر عرفا ناسپاسي علاوه    
بينـي، حـرص و    حـسادت، زودرنجـي، عجـب و خـودبزرگ    . گناهان ديگري را نيز مرتكب شود   

طمع، بخل و نااميدي از درگاه خداوند از جملـه گناهـاني اسـت كـه انـسان از سـر ناسپاسـي                   
  .شود مرتكب مي

شت در قسمت حسادت وزيري كه حاضـر        ك مولانا در داستان پادشاهي كه نصرانيان را مي       
شود براي اختلاف افكندن بين نصرانيان خود را نصراني جلوه دهد و پادشاه بـه ايـن جـرم                  مي

  :كند بيني و گوش او را ببرد به نشأت گرفتن حسادت از ناشكري اشاره مي
ــژاد   ــودش نــ ــسد بــ ــرك از حــ  آن وزيــ

ــسد    ــيش حــ ــك از نــ ــد آنــ ــر اميــ  بــ

 هركـــسي كـــو از حـــسد بينـــي كنـــد    

 ي آن باشــــد كــــه او بــــويي بــــردبينــــ

 بينـــي بـــود هركـــه بـــويش نيـــست بـــي

ــرد   ــكر آن نكـ ــرد و شـ ــويي بـ ــك بـ  چونـ

  

ــاد داد    ــي بـ ــوش و بينـ ــل گـ ــه باطـ ــا بـ  تـ

ــد  ــسكينان رســـ ــان مـــ ــر او در جـــ  زهـــ

ــي ــويش را بـ ــي خـ ــوش و بـ ــد گـ ــي كنـ  بينـ

 بــــــوي او را جانــــــب كــــــويي بــــــرد

ــود  ــي بــ ــان دينــ ــست كــ ــوي آن بويــ  بــ

ــت آ ــر نعمــ ــورد كفــ ــيش خــ ــد و بينــ  مــ
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 شــكر كــن مــر شــاكران را بنــده بــاش     

  

ــاش   ــده بـ ــو پاينـ ــرده شـ ــشان مـ ــيش ايـ  پـ
  

  )443-437ب:1370 ،1/مولوي (

  

   نتيجه

اگر عرفان را مكتب فكري و فلسفي متعالي و عميق براي شـناخت حـق و حقـايق امـور،                    
االله  كـه قـصد سـير الـي        حل مشكلات و مسائل بدانيم، بنابراين اين طريقه نه تنها براي كساني           

هـايي كـه قـصد يـك زنـدگي عـادي و        ، سودمند است، بلكه بـراي انـسان   صورت ويژه دارند   به
ناسپاسـي يكـي از     . هاي زيادي بـراي گفـتن داشـته باشـد          تواند حرف  معمولي را دارند نيز مي    

كه نسبت به گذشته انسانهااز آسايش و رفاه بيـشتري           با وجود اين  . مشكلات بشر امروزي است   
هـاي   ايـن نارضـايتي خـود را بـه صـورت          . ضي هستند برخوردارند، ولي همچنان از زندگي نارا     

... هـا و  هاي حاد، جنگ و نزاع بيهوده بـين مـردم و دولـت       ، افسردگي  مختلفي، چون خودكشي  
اي به اين    دهد كه عرفا توجه خاص و ويژه       سيري در ادبيات عرفاني ما نشان مي      . دهد نشان مي 

 شكر كه مخالف آن ناشكري است نـام         كه يكي از منازل سلوك را      اند، به صورتي   موضوع داشته 
انـد كـه    آنان مطالب بسياري در مذمت ناسپاسي و ستايش شكر و قدرشناسـي گفتـه        . اند نهاده
 اين نـوع      حاضر به بررسي اين موضوع از نظر عرفا، به خصوص در آثار سه شاعر برجسته                مقاله

  : ها نشان داد بررسي. ادبي يعني عطار،حافظ و مولوي پرداخت
ري و ناسپاسي در برابر منعم، از نظر عرفا عملي بسيار زشت و ناپسند بوده كه برخي               ناشك

آنـان  . اند  هاي زيبا، آن را در حد كفر كه يعني نشناختن حق، تقبيح نموده             مانند حافظ با ايهام   
 كفر  -2 كفر بر حسب جهل به نعمت يا به منعم،           -1: براي ناسپاسي سه مرتبه مختلفي قائلند     

عرفا همچنـين بـا برشـمردن عواقـب و نتـايج            .  كفر به اعضا و جوارح است      -3ال،  بر حسب ح  
ترين عـوارض ناسپاسـي از منظـر         مهم. اند ناسپاسي و ناشكري بر اهميت ترك آن تأكيد نموده        

 -2.  ناسپاسـي اسـت     ترين و بدترين عارضـه      دوري از معرفت الهي كه مهم      -1: عرفا عبارتند از  
  عدم احساس خوشـبختي      -3. أثير دنيايي و مشهود ناسپاسي است     ترين ت  زوال نعمت كه مهم   

هـا را گرفتـه اسـت و         و نارضايتي از زندگي كه در جوامع امـروزي گريبـان بـسياري از انـسان               
كـه    ارتكاب گناهان ديگر كه علاوه بر اين    -4. آورد اي را براي آنان به وجود مي       مشكلات عديده 

گناهـاني ماننـد حـسادت،      . بر خود انسان سخت شود    شوند زندگي    خود گناه هستند باعث مي    
بيني، حرص و طمع، بخل و نااميدي از درگـاه خداونـد از جملـه                زودرنجي، عجب و خودبزرگ   
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هايي  چراكه مثلاً انسان حسود، نعمت    . شود ان از سر ناسپاسي مرتكب مي     گناهاني است كه انس   
متـي را كـه ديگـران از آن         كه خداوند، به خودش ارزانـي داشـته اسـت نديـده و درعـوض نع               

كـه   بين و يا بخيل به دليل ايـن  يا انساني كه خودبزرگ . كند بيند و حسادت مي    برخوردارند مي 
كند يا بخيل است و آن را بـه ديگـران            بيند، خيلي احساس بزرگي مي     نعمت را از آن خود مي     

  . دهد نمي
هـا را از   اند و انسان ردهعرفا همچنين بر اهميت صبر و شكر در هنگام زوال نعمت تأكيد ك       

انـد، چراكـه ايـن كـار را در واقـع          جزع و فزع هنگام بروز كـوچكترين مـشكل برحـذر داشـته            
  .هاي قبلي زندگي مي دانند  خوبيها و گرفتن شيريني ناديده
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